
 

 شاعر: فدايی مازندرانی                                                    قالب شعر: قصیده                               

 بیت اول:

 شد چنان از تفَ دل، کام سخنور، تشنه             که رديف سخنش آمده يک سر، تشنه 

سخنور: شاعر            کام: دهان               رارت           تَف: گرما، ح  

آورده است.« تشنه» از شدت گرمای وجود شاعر، دهانش خشک شد که تمام رديف شعر خود را  :نثر روان  

بار تکرار شده است دو «تشنه»           تکرار:«                     وجود شاعر» منظور دل:            

 بیت دوم:

خشک گرديد هم از دود دل و ديده دوات             خامه با سوز رقم کرد به دفتر، تشنه    

خامه: قلم              رقم کردن: نوشتن            دوات: ظرف مرکب، قلم دان              ديده: چشم     

های سوزناک شاعر خشک شد و قلم با ناله و سوز، واژة تشنه ها و اشکمرکبِ قلم دان بخاطر آه و ناله نثر روان:

نوشترا می  

:           مراعات نظیرخامه، قلم دوات،    تشخیص                             نوشتن قلم با سوز:  

 بیت سوم:

بود آن خسرو بی لشکر و ياور تشنه  آه و افسوس از آن روز که در دشت بلا          

دشت بلا: کربلا                  «   امام حسین » خسرو: پادشاه  حسرت، افسوس                             آه:   

خورم که امام حسین )ع( در روز عاشورا در دشت کربلا بدون لشکر و ياور بود.افسوس می نثر روان:  

جناس            آه و آن:                    «      بلا به دشت تشبیه شده است » تشبیه            دشت بلا:  

 بیت چهارم:

 با لب خشک و دل سوخته و ديدة تر              غرقة بحر بلا بود در آن بر، تشنه

  بیابانبر: خشکی،                                          بحر: دريا                    

هايش از شدت تشنگی خشک شده بود و دلش پر از ناراحتی بود و امام حسین)ع( در حالی که لب نثر روان: 

 چشمانی اشکبار داشت، در کربلا به رنج و سختی زيادی گرفتار شده بود.

بحر و بر:           جناس                                      «یه شده است بلا به بحر تشب» تشبیه           بحر بلا:   

جناس              بر و تر:                    رنج زيادی تحمل کرده است که کنايه از کسی           دل سوخته:  
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 بیت پنجم: 

تپیدی دلشان سوخته در بر، تشنه همچو ماهی که فُتد زآب برون، آل نبی            می  

ر: سینهبَ                            پیامبر)ص(          آل نبی: خاندان  

تپید.قلب فرزندان پیامبر )ص( مانند ماهی که از آب بیرون افتاده باشد از شدت تشنگی در سینه می نثر روان:  

تشبیه           همچو ماهی:   

 بیت ششم:

اصغر و اکبر، تشنهآل احمد همه عطشان ز بزرگ و کوچک          نسل حیدر همه از    

نسل حیدر: فرزندان حضرت علی )ع(                                                عطشان: تشنه         

همة خاندان پیامبر)ص( و حضرت علی )ع( از کوچک و بزرگ تشنه بودند. :نثر روان  

تضاد           صغر و اکبر:ا                تضاد                            بزرگ و کوچک:  

 بیت هفتم:

 تشنه لب کشته شود در لب شط از چه گناه          آنکه سیراب کند در لب کوثر تشنه؟

ای در بهشت                 کوثر: چشمه                                                     شط: رود بزرگ       

کند. به چه گناهی بايد در کنار رود ها را سیراب میکه در بهشت، تشنه امام حسین)ع( کسی است نثر روان:

 بزرگ تشنه بماند و کشته شود؟

تضاد            تشنه و سیراب:  

 بیت هشتم:

 بُرد عباس جوان ره چو سوی آب فرات            ماند بر ياد حسین تا صف محشر، تشنه

 محشر: قیامت            

عباس)ع( که جوانمرد بود به آب رود فرات رسید ولی به ياد امام حسین و يارانش که همگی حضرت  نثر روان:

 تشنه بودند آب ننوشید و تا روز قیامت تشنه ماند.
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 بیت نهم:

 گشت از کِلک فدايی چو دلش دود بلند           بر ورق کرد رقم بس که مکرر تشنه

مکرر: پی در پی                                          کِلک: قلم                    

از بس که بر روی دفتر واژة تشنه را نوشت، از قلم او هم مانند دلش دود و ناله بلند « شاعر » فدايی  نثر روان:

 شد.

 چو دل: تشبیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ردیف :دانش ادبی
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قافیه: به کلماتی که در انتهای هر مصراع بیايند و هم وزن باشند و در حرف آخر با هم مشترک باشند، قافیه 
 گفته می شود.

رديف: به کلماتی که دقیقاً عین هم باشند و بعد از قافیه بیايند، رديف می گويند. يک شعر يا يک بیت می تواند 
ای رديف باشد.رديف نداشته باشد يا می تواند دار  

«مثال برای بیتی که هم رديف دارد هم قافیه »   

تشنهد يک سر،ه رد   س نش  مده               تشنهد سخنور تد چناا ا  تَ  دلد ،ا   

رديف       قافیه رديف  قافیه                                                                                                                           

بود مشکلی،ه نا س  ذف،ا  ذر  بود       دلیمسیااماا مرا سا،    

   رديف          قافیه                                           رديف       قافیه                                  

«مثال برای بیتی که رديف ندارد »  

باز ن  ما  تی مامه ،  ،نا      آغازا  ما  تی ن ،ر ن سر   

 قافیه                                                  قافیه                                       

 


